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  چكيده
 به  پرداختن بيان مقصود است و براي هاراهترين در ادبيات عرفاني زبان تمثيل يكي از محوري

سنايي را  .كندتر مي، فهم زبان عرفاني را آسانهاها و روايات ملموس با زندگي اجتماعي انسانداستان
هاي طنز را به خدمت عرفان گرفته و آموزه ،توان نخستين شاعري دانست كه در قالب مثنويمي

و در حكايات و جز آن به كار بسته است. است آميخته دراخلاقي را با چندين شگرد طنز  عرفاني و
توان گفت رو ميبر اساس مطالعه پيش .دارد بيشتر جنبه تمثيلي و روايي سنايي،ز صوفيانه طنبنابراين 

در بيان است كه به شكلي گسترده و در اشكال مختلفي به كار  اي برجستهكه طنز در زبان سنايي شيوه
هاي مختلف بعد از پرداختن به طنز تمثيلي، نمونه تحليلي توصيفي گرفته شده است. در اين پژوهش

كه بيشتر  -طنز تمثيلي در اشعار سنايي بررسي شده و به دست آمد كه عناوين طنزهاي تمثيلي سنايي 
از لحاظ محتوايي، شامل طنز تمثيلي اجتماعي، اخلاقي، ديني و  -هستنداز نوع روايي و حكايتي 

  دهند.انساني و حيواني تشكيل مي شخصيت اند و قهرمان حكايات وي را، هر دوصوفيانه
  سنايي.الحقيقه، حديقهتمثيلي،  طنز :هاكليدواژه
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  مهمقد -1
اش، دست به قلم برده هاي خود و خاستگاه جامعهها و انديشههر نويسنده و شاعري با توجه به نگرش

چرا كه اگر كلام گوينده متناسب با گزيند. خود برميراي بيان مقاصد اي متناسب حال را بو شيوه
طنز به عنوان  كند.ها نفوذ كرده و بر عواطف مخاطب غلبه ميمقتضاي حال و زمان باشد در جان و دل

ترين مباحث نقد ادبي آيندترين و هنرمندانهترين و در عين حال خوشترين، دردناكييكي از جد
مايه بسياري از شاعران ادب فارسي قرار گرفته و كاربرد وسيعي در ادب فارسي دارد. است كه دست

اي كه بايد و شايد در هاي ابتدايي ادبيات فارسي به اندازهالبته بايد گفت كه: اين شيوه ادبي در دوره
مورد توجه  تر آن را در آثار خوداختيار شاعران و نويسندگان قرار نگرفته و شاعران و نويسندگان كم

تري نسبت به مسائل جامعه اند. در آن دوره نويسندگان و شاعران، ديد اجتماعي و انتقادي كمقرار داده
بيشتر معطوف بر مدح و ستايش بود. درباري بودن شعر و ادبيات در قرون اوليّه  شان توجهداشتند و 

در آن عصر «گفته است: » از صبا تا نيما« پور در كتابتوجهي باشد. آرينتواند يكي از دلايل اين بيمي
و زمان و در آن وضع اداري و اجتماعي كشور، ادبيات اغلب براي شاه و درباريان و خواص مملكت 

توانست از اعمال و افعال اربابان خود و دستگاهي كه بر آمد و قهراً شاعر و نويسنده نميبه وجود مي
) و اگر بخواهيم طنزنويس را شخصي از عرفا 2/38: 1354ور، پ(آرين» آن رياست داشتند انتقاد كند.

  اند.ساختهتوانيم اين دليل را بدان بيافزاييم كه آنان طنز را به تناسب مخاطبان خود ميبدانيم، مي
هي نشده است. به طنز به عنوان يك محتواي خاص توج ،هاي سنتي مابنديدر تقسيم«از طرفي ديگر، 

توان در هر قالبي بيان گذاري شود كه مي از ادبيات است كه بايد بر مبناي محتوا نامنوعي  زيرا اساساً
شود. در زبان و ادبيات فارسي تا قبل از مشروطيه خاص و منسجمي وجود ندارد ت، درباره طنز، نظري

وجيه، و طنز آگاهانه به عنوان يك نوع ادبي مطرح نيست، در كنار انواع محتواهاي شعر فارسي مثل ت
نعت، وصف، موعظه و تحقيق، زهديات و مرثيه، منقبت، خمرينامه و ه، مناجات، غزل و ساقيه، حبسي
رفته هر اندازه به جلو ) اما رفته23: 1378، اندوهجردي (بهزادي» غيره، نامي از طنز برده نشده است.

يت يافته و به صورت اثر وقعرسيم، طنز ممي - 7و  6قرون  -رويم و به دوران بعد از اسلام پيش مي
ات د حقيقي طنز صورت گرفته است. با اين حال، بزرگاني در ادبيمستقل ادبي درآمده و در واقع تولّ

فارسي بودند كه بدون در نظر گرفتن مقام و قدرت و تنها با توجه قرار دادن رسالت و انديشه متعالي 
هماهنگ كنند و با استفاده از نيشتر طنز و شوخي در شان را با مردم عادي خود، توانستند زبان و سخن

هاي نمونه واقعيت را فرياد بزنند كه زبان به حقيقت بگشايند و ،قالب سخنان موجز و حكايات تمثيلي
 آثارمختلف، گيري از حكايات با بهرهتوانسته است شاعري است كه  . ويدر آثار سنايي كم نيستند آن
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گيرد، براي نويسنده يا شاعري كه از تمثيل بهره مي«طنز بيافريند. در حقيقت در قالب را  خوبيتمثيلي 
المثل و امثال آن را اي از يك روايت يا داستان يا ضربانتقال مقصود و منظور اصلي خويش لايه

ساخت معنايي اين روايت يا داستان وادارد. اين امر گزيند تا خواننده را به تأمل و تعمق به ژرفبرمي
شود و نمود هاي تعليمي يا عرفاني يا حكمي دارد، بيشتر ديده ميه ويژه در متون نظم و نثري كه جنبهب

  )84: 1373(ميرصادقي،  .»يابدمي
آموز اشعار ، براي فهم و درك مفاهيم عرفاني و حكمتسنايي نيز مانند ديگر شاعران طنزپرداز تمثيلي
- بايد گفت كه طنز سنايي عكس به كار برده است.آن را  خود اين شيوه را برگزيده و به طرق مختلفي

العمل انساني آگاه در مقابل شرايط نامساعد اجتماعي، اخلاقي و سياسي است و علت روي آوردن وي 
گر انزجار شاعر به عوامل موجود در جامعه باشد؛ عواملي چون رياكاري، دروغ، تواند بيانبه طنز مي

هاي اجتماعي است كه به كمك شيوه ادبي شاعر افشاگري نابسامانيظلم و غيره. در حقيقت، هدف 
ها و قصص در دست سنايي به مانند تر ساخته است. حكايتخاص، آن عوامل را هرچه بيشتر برجسته

ها با خواننده بهتر ارتباط برقرار كند و استفاده از چاشني طنز بر ابزاري هستند كه شاعر به كمك آن
كند؛ چرا كه تعداد افزايد و درك بسياري از مفاهيم را آسان ميو مقبوليت عام ميتأثير غيرمستقيم 

  حكايات طنزآميز سنايي اثبات همين مدعاست.
  
  پيشينه پژوهش -2
فصلنامه ادب  ،»طنز روايي و كاربرد عرفاني آن در حديقه«، 1393احمد و الهام باقري،  خاتمي، -

هاي عرفاني، اخلاقي و فلسفي كه در آن شگردهاي طنز و پيام 52-34، صص 1، شماره 4فارسي، سال 
  آن بررسي شده است.

در  »با نگاهي به سه نظريهررسي حكايات طنزآميز حديقه سنايي ب«، 1390دري، زهرا و پگاه تاجيك،  -
سه  توجه به كه با استدرباره تطبيق حكاياتي از حديقه  كه 131-112، صص 8شماره  باب طنز،

  كار شده است،» آرامش«و » ناهماهنگي« ،»جوييتفوق و برتري« نظريه
نامه ، پايان»هاي سناييبندي و تحليل طنز در مثنويطبقه«، 1389، ، محمدتقيكشتلي زادهجانحسن -

مورد بررسي قرار » شگرد«و » هدف«، »موضوع«، »بازگرداني«هر طنز با چهار عنوان كه  نوردانشگاه پيام
  گرفته است.
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، »طنز«كه موضوع را با عناوين  نامه دانشگاه كاشان، پايان»طنز در آثار سنايي«، 1391نعمتي، زهرا،  -
ها مورد بررسي قرار داده چينيدر سه فصل همراه با زمينه »طنزپردازي در آثار سنايي«و  »طنز صوفيانه«

  است.
 نامه دانشگاه ياسوج، پايان»طنز در آثار عطار و حديقه سنايي مقايسه«، 1388شفايي سرمور، اعظم،  -

ها و تفكرات دو شاعر پيرامون مسائل جامعه خويش به زيباني طنزآميز پرداخته كه به بررسي انديشه
  است.

، »بررسي بيان تمثيلي و ابزارهاي طنزآوري در مثنوي معنوي«، 1394قدمنان، رزاق و مرتضي انصار،  -
- 31، صص 26، شماره دانشگاه آزاد بوشهر يقات تعليمي و غنايي زبان و ادبيات فارسيفصلنامه تحق

تشبيه به  ،چونبه پژوهش در زمينه ابزارهاي طنزآوري تمثيلي مثنوي همدر آن كه نويسنده  42
  حيوانات، كنايه، دشنام و نفرين، نقل قول مستقيم و .... پرداخته است.

  
  پژوهش شيوه -3

  اي است.تحليلي و ابزار گردآوري مطالب، كتابخانه - مبتني بر شيوه توصيفيتحقيق حاضر، 
  
  تمثيل -4
حكايت و ) 79: 1381(شميسا، .» به استحاصل يك ارتباط دوگانه بين مشبه و مشبه هم تمثيل«

تمثيل از جمله « روايتي است كه هر چند معناي ظاهري دارد اما مراد گوينده معناي كلي ديگري است.
- كه اين نوع استعارتي است به طريق مثال، يعني شاعر كي (كه) خواهد به معنياستعارات است، الا آن

 رد و آن را مثال معني مقصود سازداي اشارتي كند لفظي چند كي (كه) دلالت بر معني ديگر كند، بياو
بلاغي و همچنين تمثيل يك صنعت  : سيزده)1371، عفيفي» (از معني خويش بدان مثال عبارت كند.

ردترين فنون بيان در ادبيات عرفاني ايران است كه علاوه بر زيبا كردن اربيك شيوه استدلالي و از پرك
كند. به عبارت ديگر، هاي ذهني مبهم و ناملموس را به تصاوير عيني قابل درك تبديل ميسخن، گزاره

در «ه و حكايت است. ني بر قصمحسوس كردن مفاهيم ذهني، كاركرد اصلي تمثيل كه اساس آن مبت
حكايتي است نه كلمه) ذكر  مثلاًاي طولاني و به (كه جملهتمثيل هم اصل بر اين است كه فقط مشبه

شود و از آن متوج79: 1381(شميسا، » ه هم ذكر شود....ه مشبه شويم... اما گاهي ممكن است مشب(  
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چه را كه قابل مفاهيم به صورت ضمني است كه آن هاي بيانتمثيل يكي از شيوه« كه بايد گفت بنابراين
-احساس و پذيراي رؤيت نيست، به وسيله تصويري حسي، قابل رؤيت و پذيراي محسوس شدن مي

  )251: 1367كوب، . (زرين»سازد
المثل يا (كه جنبه ارساله است: تشبيه تمثيل، استعاره تمثيليمورد شامل سه  از لحاظ صنعت، تمثيل
چنين از لحاظ محتوا نيز انواع مختلفي همچون: تمثيلي. هم و حكايت و داستانارد) المثل دضرب

... دارد و نيز از عرفاني، مذهبي و تمثيل اخلاقي وشناختي، تمثيل سياسي، اجتماعي، فلسفي، روان
  .باشندمي انساني و حيواني قابل تقسيملحاظ شخصيتي به دو دسته شخصيت 

  
  )طنز و تمثيل رابطهطنز تمثيلي ( -5

روايتي است كه در آن عناصر و عوامل و اعمال و لغات و گاهي زمينه اثر نه تنها به خاطر «تمثيل،  خود
روند.... به عبارت ديگر برخي از بلكه براي اهداف و معاني ثانوي به كار مي ،خود و در معني خود

اما طنز تمثيلي،  )271: 1376(شميسا، » كند.عناصر و واژگان، عناصر و واژگان ديگري را تمثيل مي
طنزي است كه در آن حقيقت و واقعيشود. در اين نوع نشين تبديل مياي لطيف و دلي به واقعهتي جد

ر در مخاطب، با استفاده از قياس، تمثيل، تشبيه، طباق و طنز، طنزپرداز براي بيان مقصود و تشديد تأثّ
شود اما او را به واقعيتي كه باعث انبساط روح مخاطب ميمن اينغيره به طور مناسب و به جا، ض

گيري از اين امور به عبارات ظريف ) طنزپرداز با بهره20: 1372دهد. (حكيمي، ه ميعميق توجه و تنب
زده مخاطب فرو سازد و آن را بر روي غفلتاي مينشين و از اين شيوه لطيف از خنده تازيانهو دل
را از خميدگي حاصل از عادت به وضع موجود به سوي هوشياري و تلاش براي وصول آورد و او مي

  خواند.به وضع آرماني فرا مي
دليل اصلي كه همان كار  شوند،و ديگر اموري كه استخدام ميه در طنز تمثيلي، تمثيل و حكايت و قص

  برهان.چه بسا كاري بالاتر از دليل و و  دهندرا انجام مياست، و برهان 
فمَا «ها است: هاي طنز تمثيلي فراواني وجود دارد كه اين آيه يكي از رساترين آندر قرآن كريم نمونه

گردانند. ها از تذكر رويچرا آن :ستَنفرهَ، فرََّت من قَسورهالتَّذكرهَ معرِضين، كاََنَّهم حمرٌ ملهَم عن
اين آيه تمثيلي طنزآميز از  مدثر)/ 51-49( »اند.ري فرار كردهاند كه از مقابل شيگويي گورخراني رميده

  فرار مشركان از آيات را نشان داده است.
اي گيرد براي انتقال مقصود و منظور اصلي خود لايهنويسنده يا شاعري كه از تمثيل بهره ميدر واقع، 

ساخت معنايي ل و تعمق به ژرفتأم گزيند تا خواننده را بهاز يك روايت يا داستان يا امثال آن را برمي
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هاي تعليمي يا عرفاني يا اين روايت يا داستان وادارد. اين امر به ويژه در متون نظم و نثري كه جنبه
داراي دو رويه و گاه بيش از دو رويه است. «شود. بنابراين اين تمثيل حكمي دارد، بيشتر ديده مي

اي اخلاقي يا حاوي نكته معمولاًه ظاهري، به رويه تمثيلي كه ت در رويل و دقّبا تأم غالباًخواننده 
توان ارتباط جاست كه مي) اين84: 1373(ميرصادقي، » برد.طنزي اجتماعي يا سياسي است پي مي
در واقع تمثيل و طنز دو روي «باره نوشته است: كوئين در اينتمثيل و طنز را مشاهده كرد. جان مك

فهميم و يا گيريم بهتر آن را مياست كه اغلب وقتي تمثيل را طنز در نظر مي آوراند. شگفتهيك سكّ
  )83: 1389كوئين، (مك» بالعكس.

 
  )زمان و سياسي به وضعيت اجتماعي عنايتبا ( علل گرايش سنايي به طنز -6

طبعي و چه بسا هزل و هجو، اوضاع نابسامان زمانه وي يش سنايي به زبان طنز و شوخايكي از علل گر
ها و ها، پيچيدگيدهند كه ديد و تجربه اجتماعي خود را از ميان تناقضطنزپردازان نشان مي«است. 

هاي ترين كاشفان واقعيتاند و از اين رو آنان صالحهاي پيدا و پنهان جامعه كسب كردهرسميبي
ر از شرايط اجتماع متأثّ ،هنرمند در واقع )61- 60: 1380(نيكوبخت، ..» اند.آفرين جوامع خويشتباهي

ت باشد؛ از وي آثاري معقول و مطابق باشد. بنابراين اگر اوضاع اطرافش آرام و داراي امنيخود مي
فرما باشد، از عدالتي حكماي ناامني و فساد و بيچه در جامعهشود اما چنانهاي جامعه خلق ميارزش
حكيم سنايي معاصر سه تن از پادشاهان «بايد انتظار خلق اثري در سطح همان شرايط داشت.  وي هم

بود. امرا و  "شاهسلطان سنجر ملك"و  "بن مسعودشاهبهرام"، "ابراهيم بنمسعود "سلجوقيان به ترتيب 
بيشتر آنان فاتح ند و اگرچه دمردمي فاسد بو غالباًكردند سلاطين كه در اين عهد بر ايران حكومت مي

- رحم، شرابمردمي بي معمولاًاند ليكن با اين مزيت نقايص اخلاقي بسيار داشتند و جو بودهو جنگ

قتل و ) «69: 2ج ، 1371(صفا، » حفاظ، سفاك، متعدي به جان و مال مردم بودند...خوار، عياش، بي
شده و اين وضع آرامش باطني  ي به مال و جان مردم، امري معتادهاي پياپي و آزارها و تخطّغارت

ايرانيان و اعتمادي را كه ميان آنان بوده به تدريج از بين برد و به هر سركش خودخواهي اجازه داد كه 
  )100(همان: » هرگاه بخواهد دست به آزار مردمان بگشايد.

تر طبيعي است كه در چنين شرايطي كمو در ايران است  اناز طرفي، اين دوره، دوره حكومت ترك
هايي كه شاعري است كه بتواند از انتقادات سخت اجتماعي دور مانده و در كلامش سخني از نابساماني

هي به اوضاع توجنياورد. سنايي نيز شاعري است كه روح عرفان در او اجازه بي دچارشان است،
وصول به درگاه عشق به حقيقت و سير و سلوك در راه «اطرافش را نداده است. او روحي عالي دارد و 

تر هاي بزرگان زمان هرچه خشمگينعدالتيها و بياش را براي نشان دادن ستممعشوق جاويدان، طبع
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انگيز و پندآموز خود همه طبقات را با تازيانه كه در قصايد عبرتپرواتر كرده است؛ به طوريو بي
لمانان را از خدعه و فريب ظالمان كند. مسكوبد و از هيچ كس در هيچ مقامي پروا نميانتقاد شديد مي

و بغض و بر اثر حرص جاه در  عمل و حاكمان شرع كه با حبكند. عالمان بيخواران آگاه ميو آتش
اند، ر كه به فريب رنگ و بويي سخره قيماز و قيصر گشتهپوشان مزواند، خرقهف كردهاحكام شرع تصرّ

دل، خواجگان داران توانگر كيسه درويشفروش، مالپرست و قاريان بدآواز، حاجيان حجصوفيان شكم
نوشند، همه و همه را زنان ميپيشه ديوان، كه خون چشم بيوهپيشه دولت، مهتران ظلمستمگر و غارت

  )82 :1383، اندوهجردي (بهزادي» دهد.مورد انتقاد شديد قرار مي
يكي از «كه چنانهميكي ديگر از علل گرايش سنايي به طنز، نداشتن ظاهري زيبا و قيافه خوب است. 

مي، زشتي صورت، طنز و مسخرگي، نقص جس نويسان به هجو،ش هجاگويان و هزلعوامل مهم گراي
ز زيادي ا نسبتاًكمبود روحي و نيز پذيرفته نشدن در مجامع بزرگان و همانندان آن است. تعداد 

نويسان با حس دردانگيزي از حقارت شخصي، ناعدالتي اجتماعي، اخراج شدن از هجوگويان و هزل
سنايي خود اين مسأله را قبول  )54: 1364، حلبي» (اند....ن بودهازمره طبقه ممتاز اجتماع دست به گريب

  داشته و بدان اعتراف كرده است:
  

  نستهم گوي كه من رو تو همي   گويي هر ساعتمزشت همي
  شاعرم اي دوست نه من ... دهم   روي نكوي تو چه كار آيدم

 )1079: 1388(سنايي،     
 

  زشتم خواندي و راست گفتي
  ام توخوب زيراكمن زشت به

  نجوشي آرم ــز بگويــن نيــم 
  اعرم و تو..... فروشيــن شــم

 )110(همان:     
  
  طنز سنايي -7

هايي كه به ارتباط طنز و تمثيل به زيبايي پي برده و با مهارت سنايي در رديف شاعراني قرار دارد
است هر جا كه نياز ديده سخن طنزآميز خود را در قالب تمثيل به ذهن و زبان خواننده منتقل  توانسته

كند تا به اين شكل تأثيرگزاري خود را بر مخاطب دوچندان كند. وي تأثيرگذارترين شاعر قرن ششم 
كاران، زبان طنز و هزل و هجو را انتخاب كرده و از هيچ اد از زمانه و ستم ستماست كه براي انتق
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مقامي پروا نكرده و همه طبقات را با نگاه انتقادي نگريسته است. وي در اشعارش انتقادهاي اجتماعي 
يعني  هاي شعري مورد استفاده او آمده است؛در بيشتر قالب مايهاين نوع درون«طنزآميز بسياري دارد و 

گونه اشعار را مشاهده كرد توان اينها ميهاي شعري كه دارد و هم در مثنويع قالبهم در ديوان با تنو
) با ظهور اين 12: 1381(زرقاني، » مايه در نظر اوست.دهنده اهميت اين درونو همين موضوع، نشان

در واقع، او  تري يافته است.تر شده و شكل ادبي نمايانكم گستردهگرا است كه طنز كمشاعر عرفان
آغازگر طنز تمثيلي است كه بعدها به وسيله مقلدانش ادامه يافته است و عطار از جمله آنان است؛ اما 

شيوه بيان ترين اثر عرفاني خود را به اين بزرگ كسي كه توانست آن را بيشتر مورد استفاده قرار داده و
  لي را در آثارش به اوج رسانده است.بسرايد، مولوي در مثنوي است. او طنز تمثي

هاي عمومي از ويژگي«طنزهاي سنايي رنگ عرفاني دارند و كاركردشان براي تعليم و تربيت است و 
      اما داراي  ؛كنند؛ يعني داراي نمونه روايي همراه با حكمت اخلاقي هستندپيروي مي حكايت
(اخوت، » ها با حكايات عادي تفاوت دارد.باشند كه لب مطلب آنهاي مخصوص به خود ميويژگي
     شيوه داستان و تمثيل بيشتر در حديقه كاربرد دارد و در آثار ديگر، بسيار كم است.  )50: 1371
قالب روايي و گفتگويي آن است و بر همين اساس است هاي طنز عرفاني، ين ويژگي حكايتترمهم

و بقيه موارد به ندرت  بودهنز تمثيلي از نوع حكايتي هاي قيد شده در اين پژهش بيشتر شامل طنمونه
  :وجود دارند يدر آثار سناي

  
  طنز تمثيلي اجتماعي. 1-7

، اوضاع اجتماع سنايي مانند برخي شاعران ديگر دچار نابساماني و هرج و هكه در پيشتر آمدچنانهم
حاكمان و بزرگان عصر بردارد و اي پوشيده، پرده از ظلم و ستم لازم بود تا وي به گونه مرج بود و

هاي جامعه را برملا كند. اين نوع طنز داراي ارزش بالايي است و زماني كه بنيادهاي معايب و كاستي
. سنايي در قالب طنز، بسيار به موضوع اجتماع پرداخته است كه بخشي نهداعي رو به انحطاط مياجتم

  دهد.از آن را طنز تمثيلي تشكيل مي
ل آن مانند شهر ثَگر اوضاع نابسامان اجتماع زمانه شاعر است؛ چرا كه مبيان تمثيلي زير،حكايت 

و  فقدرت پريدن ندارد. طنز ظري ،فسطاط است كه در آن، مرغ خانگي از ترس شكار شدن توسط باز
ن آن، دگي و ايمني از بد دنيا و مردماگر آن است كه علما براي آسوبيان ،زيباي موجود در اين حكايت
  برند.به جاهاي دوردست پناه مي
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  ر و بومـدر آن بـار انــباز بسي    رومهست شهري بزرگ درحد
  ساحلش تا به حد دمياط است    ام آن شهر شهر فسطاط استـن
  كردـاز از هوا ورا شـه بـك زان    ردـگي نپــرغ خانــدرو مـــان 

  اردـو بـبي ه در ساعتشــك زان    ذاردـرغ نگــدر آن شهر مــوان
  خوار و زبون چو مرغ ا همـعلم    ونـچو فسطاط شد زمانه كن هم
  اـد دنيـن از بــوم ايمــا شــت    بالا نـدم ايـن به دست آوريـم

 )134: 1382(سنايي،      
  

اي دارد. ها جايگاه ويژهالمثلالمثل نوع ديگري از انواع تمثيل است و طنز در ضربضربگفته شد كه 
ها نيز جنبه منفي و المثلالمثل استحاله يافته است. طنز در ضربعنصري است كه در ضرب اساساًطنز «

-سازد. كاهلي، بيدهد و لبه ستيز شمشير خود را متوجه آن ميآور كار را مورد هدف قرار ميزيان

هايي كه به اصالت كار پديده ديگر لبي، نفاق وطكاري، جاهمسئوليتي، ناتواني، محافظهتفاوتي، تقلب، بي
» گيرد.رحمي تمام مورد حمله و تمسخر قرار ميزند، در طنز عاميانه با بيو تلاش انساني لطمه مي

  )212-211: 1369، سمناني (پناهي
كه:  كندميقرآني، طنزي تهديدكننده و هشدار دهنده را بيان  المثلضربسنايي در قالب در ابيات زير، 

 زندگي و خانه خود را بركنده است: كه مال رعيت را غصب كند، در حقيقت اساسپادشاهي 

  نقد شد كل من عليها فان    شاه چون بستد از رعيت نان
 )573(همان:      
  

ربك ذوالجلالِ والاكرام: هر كه كُلُّ من عليَها فان و يِبقي وجه «المثل تمثيلي، مربوط به آيه اين ضرب
  )71 /(الرحمن» ماند.خوش مرگ و فناست و خداي باجلال و عظمت باقي مياست دست روي زمين

خارج از قاعده و قانون جامعه است و امري غيرطبيعي و  ،عدم رعايت قانون توسط بزرگان يك شهر
- چون قاضي، شحنه، پير طريقت، اربابان و .... انتظار اجراي عدالت بيهمه افراد جامعه از كساني هم

 نمايد.پذير نميكانمهايي بدون داشتن شايستگي لازم اتر چنين شخصيو تصو و نقص را دارندعيب 
اي ت و تعريف از پيش تعيين شدهدر تضاد با ذهني كاملاًكند كه اي توصيف ميسنايي حكايت تمثيلي

نزد  خورد و شكايت آن را بهاي تير مياز شحنه است كه مخاطب در ذهن دارد. حكايت پيري كه
گويد كه نه كند و مياما قاضي به جاي قضاوت عادلانه حكمي خلاف عدل صادر مي ؛بردقاضي مي
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افات گاوي هم به شحنه بدهد تا جبران ماست؛ بلكه بايد  پير هتنها شحنه گناهي ندارد و گناه متوج
  شود:

  رياي تيخورد ناگه ز شحنه    ستي كه در دهي پيري آن شنيد
  گفت بنگر مرا چه آمد پيش    آن درويشرفت در پيش قاضي 

  گه نداري چشمـنا ن اـلتبـق    ...قاضي او را بگفت از سر خشم
  فزوديـر بيـس را دردـا مـت    وديـالـون بيـه خـحنه بـر شـتي

  وز چنين دردسر به نفس بجه    ه ده دهـاوت به شحنــت گـجف
 )563-562: 1382(سنايي،      
  

جاست كه شحنه دچار مستي شده و اين كار خلاف شرع و نه در خور آنقسمت اول طنز اين حكايت 
كار در قضاوت نابجا و نادرست قاضي است كه موافق گناهبزرگان دين است و قسمت دوم طنز هم 

اي اين امر گوياي جامعه شود.حكم داده است و الگوي ذهني مخاطب نسبت به مقام قاضي نقض مي
 ها و ساقه جامعه را گرفته ست.نند علف هرز ريشهپر از ظلم و فساد است كه ما

هاي هاي نالايقي است كه با وجود انسانانسان، درباره استتشبيه تمثيلي طنز تمثيلي زير كه در قالب 
دار . زبان سنايي در اين ابيات ستيهنده و نيشاندرسيده و صاحب مقام شده بر قدرت خوب و لايق

  است:
  رش زير پاي و خس بر سرـگه    پرورچو درياست شاه خس هم

  گرگ بر گاه و يوسف اندر چاه    زشت زشت است در ولايت شاه
 )577- 576(همان:      
  

ايستد تشبيه شده پرور، به دريايي كه گوهرش زير پاي و خس و خاشاكش بر روي آن ميشاه خس
هاي نالايق و گرگ نماد انسانالمثلي نيز وجود دارد. چنين در بيت چهارم، طنز از نوع ضرباست. هم

 اند.اي است كه از مقام حقيقي خود بازماندههاي سزاوار و شايستهيوسف نماد انسان

با  گير زاهدان و عالمان شده است. سناييرياكاري يكي از معضلات اساسي زمان شاعر است كه گريبان
شهوت دنيا مورد استفاده قرار  استفاده از حكايت تمثيلي، زاهدان رياكاري كه دين خود را در جهت

  دهند، مورد نكوهش قرار داده است:كارهاي مذهبي ترجيح مياند و ثروت را بر داده
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  ژنده   ايجامه   رـزي   اي زنده    ي پراكندهــت يكـــد وقـــدي
  ستگفت هست آن من چنين زان    ستگفت اين جامه سخت خلقان

  از اين  دم بهـاشـنب  دـلاب  هـجام    چون نجويم حرام و ندهم دين
  گين رويـپليد و نن و  رام ـنه ح    ن رويـهست پا و حلال رنگي

  چو مرد دين نبود  وتـشه  ردـم    ن نبودـو درد ديـلت چـدرد ع
  نجـكم پ  ودـب  دشـپانص  رهــش    جـهنر اين دارد اين سراي سپن

 )364: 1382(سنايي،      
  
 تمثيلياخلاقي طنز . 2-7

ها هاي ذهني سنايي است. اشعاري كه او در آندغهبه مسائل اخلاقي همواره يكي از دغپرداختن 
از رذائل ها نخست آن دسته از اشعارش كه در آن«كند دو دسته است: مسائل اخلاقي را بيان مي

گفته پردازد. ناو بحث كرده و ديگر آن قسم از بياناتش كه به فضايل اخلاقي مي اخلاقي سخن گفته
تر از مواردي است كه به ر بيشاگويد بسيئل اخلاقي سخن ميها از رذانماند تعداد ابياتي كه در آن

» تواند شيوه او باشد در برخورد با مسائل اخلاقي.فضايل اخلاقي اختصاص يافته است. اين نكته مي
روزگار است. او گفته وفايي مردم ذكر بي -بيان رذيلت اخلاقي - زير  نمونه )129: 1381(زرقاني، 

  كرد پس انتظار وفا داشتن از مردم ديگر امري واهي است: توان تكيهاست در جايي كه به مهر مادر نمي
  گشت روزي ز چشم بد نالان    بالان سروترو ـوعروسي چـن

  تاريك شد جهان پيش پيرزن     گشت بدرش چو ماه نو باريك
  ادرــم  مردن ادـبو ـش تــپي    رـتـدخ شه با ـي هميـتـزال گف

 )454(همان:      
  

و پيرزن  يگ گير كرده و هيبت ترسناكي يافتگاو پيرزن در دروزي سر  ،اين حكايت تمثيلي در ادامه
است. بنابراين، شروع به تبرئه خود كرده و  كه عزرائيل قصد جان او كرده كردبا ديدن آن صحنه گمان 

است و بايد جان او را  تر مرگ استساست كه در ب كه من بيمار نيستم و دخترم ائيل روي آوردربه عز
  .... بگيري

-عايياد كاملاًاش امري واهي و در اين داستان، سخنان مادر به فرزند و حمايت از او در زمان بيماري

كند، اثبات همين مطلب است و ش در زماني كه مرگ را از نزديك احساس مياگونه است و واكنش
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و ناهماهنگي ميان رفتار و گفتار باعث آفرينش طنز شده و اين حكايت تمثيلي را در رديف  اين تضاد
  اخلاقي قرار داده است. اتموضوع

ها جايگزين ارزش شود؛ فرياد شاعران ارزش اي سقوط كند و ضدزماني كه موازين اخلاقي در جامعه
به گفته شاعر، راهنمايي خواستن از  شرايط حاكم آگاه سازند.شود تا همگان را از و نويسندگان بلند مي

اي جز اند كاري خطا و بيهوده است و نتيجهافراد ناشايست و كساني كه خود راه درست را گم كرده
عاجز ماندن  »:ل ماندنخر در گ« . مثلالمثل استضرب زير نيز از نوع اخلاقي تمثيلگمراهي ندارد. 

  كاري است: در
  طبع تو در گلت ماند خر    چون تو داني كه او همي داند

 )72-71: 1382(سنايي،      
  

اشاره به آن از قالب حكايت تمثيلي  اي اخلاقي است كه سنايي براينكته ،پذيرفتن شكل ظاهري افراد
كه در هر هاي اخلاقي است عيب خود را نديدن و كامل ديدن خود، از ويژگي استفاده كرده است.

اي دارند و حاضر ها حس خوددوستي و خودستايي قويتواند وجود اشته باشد. همه انسانانساني مي
نيستند عيب و ايراد و نقص ظاهري خود را قبول كنند؛ اما اگر آن نقص در ديگران باشد آن را زود 

دهد كه زشتي ذكر ميها تدهند. در داستان زير، شاعر به همه انسانتشخيص داده و به او نسبت مي
كه در ابيات زير، چنانظاهري و دروني را از خود دور كنند و دچار خودباوري دروغين نشوند؛ هم

  از آينه بداند: خودباوري و خودپسندي زنگي باعث شده كه او متوجه زشتي چهره خود نشده و آن را
  رد نگاهـدرو روي خويش كـوان    راه در  اي گيـه زنـت آينـياف

  چشمي از آتش و رخ ز انگشت    زشت  د و دو لبـبيني پخج دي
  ان و بگفتـنش زد آن زمـبر زمي    فتـننه   آينه رو عيبش ـچون ب

  ست  ش را بيفكندهـتيـر زشـهـب    كه اين زشت را خداوند استكان
  ن راه خوار بودي اينـي در ايـك    رنگار بودي اينـپ  من و ـگر چ
  تـي اوســروي اهــذُلّ او از سي    اوست خوييكسي او ز زشتبي

 )291- 290(همان:      
  

لوحي بوده بيني پهن و لبان زشت و چشمان آتشين و چهره سياه جا كه زنگي شخص سادهو از آن
خود را خود را از كس ديگري دانسته و فوري آينه را زمين انداخته و شكسته است و در مقابل، چهره 
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كه بر زيبايي داستان ت نداشته است)، طنزي ايجاد شده است كه آن واقعيحالي(در پرنگار دانسته 
  افزوده است.

  
  تمثيلي نز صوفيانهط. 3-7

در شعر فارسي نوعي طنز وجود دارد كه مختص صوفيان است كه از زبان مجذوبان و ديوانگان 
عام و رندانه است كه همه جا . اين نوع از طنز، طنزي هاي انتقادي دارندهاي طنزآميزي با نكتهحكايت
اين طنز هم چاشني اجتماعي دارد و هم ذوق فلسفي و « زند.كاود و همه كس را نيش ميرا مي

: 1381، كوبزرين» (بين با روح انساني كه شكل تعالي يافته عاميانه است.واقع طنزي استعرفاني، 
170-171( 

و  ها خصلت در ابعاد شخصيتي، توان نمياهداف انتقادي كه درونمايه هاي طنز در ادب صوفيه است «
به كار برده شده در اين طنز هاكه از طبقات مختلف  هاي شخصيتباورهاي نادست خلاصه نمودانواع 

 بي دادگر، اضيانق صوفيان و زاهدان ريايي، از :عبارتند ،اند شدهجامعه انتخاب و مورد انتقاد قرار داده 
حكايت تمثيلي  ) در135:1395ني،(حسيني كازرو»و منجمان و...... متكلمّان ،فلاسفه مغرور، عالمان

هايي كه مشابه چنين داستان به تصوير كشيده شده است.نگرش بنده به مخلوقات خداوند ابيات زير، 
چرا كه  و جنبه تعليم دارند. بينيم، با هدف آموزش به مخاطب ساخته شدهآن را در حديقه بسيار مي

ترين جلوه هنرمندانه طنزپرداز ستهصوفيانه جنبه آموزشي آن است و برجت طنز ترين خصوصيمهم«
ها در جهت آشكار كردن نو، اخلاقي و تربيتي اوست كه از حكايت كاملاًهاي گيريصوفي، نتيجه

» اتر كند.و اندرز مهي تا ذهن مخاطب را براي پذيرش ارشاد جويدها بهره ميها و پليديتعارض
هدف سنايي از اين تمثيل، جهت دادن نگرش انسان نسبت به مخلوقات است.  )150: 1388(جورابيان، 

او تأكيد دارد كه تمام موجودات زشت يا زيبا در عالم خلقت، زيبا هستند و نبايد به ظاهر آنان توجه 
  شود:ظاهر، باعث گمراهي و كفرگويي مي داشت و تنها گرايش به

  ارـچ   كژست  نقشت  تـگف    اد اشتري به چرـهي ديـابل
  هشدار كني مي نقاش   عيب     گفت اشتر كه اندرين پيكار

  تو ز من راه راست رفتن خواه    ام مكن به نقش نگاهكژيدر
  آمد  مانـك  راستي  ژيـك  از    نقشم از مصلحت چنان آمد

 )83: 1382(سنايي،      
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پوچ، موضوعي  غلط و و ثابت شدن آن دعايدرباره شناخت آن داشتن  عاناآگاهي از چيزي و اد
 عا، امري واضح و مبرهن باشد.اگر آن اد تواند مايه نيشخند هم گردد؛ خصوصاًطنزآفرين است و مي

و ادعاي خورند را با ماست ميكرد كه آن شناخت و گمان ميزعفران را نميكه ماجراي غافلي مانند 
شناسد چه دارد كه بگويد كه او حتي پياز را نمياندازد و بر آن ميرا به خنده ميش رادمرد ادروغين

  :برسد به زعفران
  جلف و جاهل ديد  ورا  چون    دـلي پرسيـردي ز غافـم راد

  جز از نام هيچ نشنيدي.....  يا    گفت تو هرگز زعفران ديدي
  بارصد ره و بيشتر نه خود يك    ام بسيارماست خوردهگفت با 
  اينت قلب سليم  بيچاره  اينت    مـرد حكيـم فت رادـتا ورا گ

  نبانيـند جـچ ش ــهده ريـبي    داني نميم ـهزـنيلـو بصـت
 )71: 1382(سنايي،      
  

گاهي بعضي افراد اما و اعتقاد داشتن بدان امري واجب و ضروري است.  حتمي قضا و قدر، امري
توانند در برابر خواست هاست؛ ميهايي كه تنها نشان ضعف آنكنند كه با زيركي و طرح نقشهخيال مي

سنايي  . در اينجاو تقدير الهي بايستند و سعي بر آن دارند كه اوضاع را طبق خواست خود تغيير بدهند
  و قدر الهي تأكيد شده است: دن قضابوحتمي به شود كه در آن به حكايتي تمثيلي متوسل مي

  بود مردي گداي و گاوي داشت    آن شنيدي كه در حد مرداشت
  هر كه را پنج داشت چار بكاست    خاست از قضا را وباي گاوان 

  پيشي  كند  ا ـقض  رـا بـت تـرف    شيــدروي  مــايي ز بيـروست
  همسايه   ر زــخ  اوــگ  دلــب    مايهيـص بـد آن حريـريـبخ

  بزيست بمرد و گاو   خر از قضا     چون برآمد ز بيع روزي بيست
  نهفت   رازهاي  اساي ـشن  كاي     گفت ر و ـرآورد از تحيـر بـس
  نشناسي  ز گاو را  تو خر   چون    ه گويم بود ز نسناسيـر چـه

 )647(همان:      
  

خود را بود و در تلاش بود تا مقابل خواست الهي  ،روستايي دانستنقسمت طنز اين داستان، زرنگ 
نشده در نظر او بينياين كار پيش هاي وي بر باد رفت ونقشه اما عكس آن به وقوع پيوست و ؛بايستد
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تسليم بودن در برابر مشيت توصيه به  بنابراين سنايي، باعث خنده و آگاهي و هشياري مخاطب گرديد.
چرا  ؛در فكر تغيير قضا و قدر بود است كه نبايد با حرص و طمع كردهو تأكيد  كردهو اراده پروردگار 

  خواست خدا بر خواست بندگان پيشي دارد.هميشه كه 
اي است كه نظر سنايي را بيشتر به خود جلب فيانهمال دنيا در هنگام مرگ، موضوع صو بهره بودن ازبي

حكايت تمثيلي زير، ي به مخاطب عرضه كند. كرده است تا آن را در قالب حكايات تمثيلي كوتاه
كه اطرافيانش در دو دست خود داشت؛ در حاليباد  ،داستان اسكندر پادشاه است كه در زمان مرگ

ها زمان دست گرفته است. رسيدن به اين واقعيت كه همه انسان در كردند چيز باارزشي راخيال مي
برانگيز كنند، امري تأملخالي دنيا را ترك ميمرگ، تمام هست و نيست خود را جاگذاشته و دست 

پذيرند. سنايي، روي سخن است و افراد زيادي هستند كه تا زمان مرگ به آن باور نرسيده و آن را نمي
هاي معنوي خود دنيا كند تا دست از حرص و آز دنيايي بردارند و تنها با داشتهخود را متوجه آنان مي

  را ترك كنند:
  مهتر  و  كهتر  دـه را خوانـهم    اسكندر   مرگ   وقت گفت در 

  بگوييد چيست در دستم همين    بستم  گفت اينك دو دست خود
  داري  ر گفت گوهريـوان دگ    داري  جوهري   گفت  آن يكي 

  ستملك  وان دگر گفت خاتم    ستملك   نامه  گفت  يكي  آن
  طلبيت ي ـوس همـه راه هـهم    غلطيت گفت ني ني كه جمله در 

  ستم جز بادـفت در دست نيـگ    در زمان هر دو دست خود بگشاد
  نـم  اد دارم ـر بـه عمـزان هم    من   دارم  ياد  صد بهـالي سيـس

 )412: 1382(سنايي،      
  

هاست كه در ابيات بالا مشهود است. ترين ويژگي طنز صوفيانه جنبه ارشادي و تعليمي بودن آنمهم
تا مردم روي از  دپيشه خود كردن ،آثار خود ارشاد خلق و اندرزگويي را از طريق طنزصوفيان بزرگ در 

بسته دنيا هايي است كه دلداستان تمثيلي زير نماد انسان .شوندآراسته  وها برتابند و به صفات نيكبدي
خود، مرد كنند. سنايي در داستان صوفيانه هستند و هر چه دارند در دنيا و براي خوشي آن صرف مي

داند كه تمام دارايي خود را خرج خريد يخ كرده و آن يخ در برابر آفتاب ر ميفروش را مردي متضرّيخ
سوزناك تابستان آب شده و از بين رفته است. بنابراين، اين مثَل، انتقادي صوفيانه است براي كساني كه 
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     هاي باارزش خود گردد؛ همه داشته شانكه بيشتر از مال دنيا نصيبدر دنياي پرغرور، به اميد اين
  اي براي توشه آخرت خود نيستند:بازند و در فكر چارهمي

  شابورـني  فروش  خـي   ل ــمث    غرور   رايـس   در  هست  مثَلت 
  درويش او   و كس خريدار ني     پيش  به  نهاده  يخكَ وز آن ـدر تم

  بگداخت  خـي  وز ـتم   ابـآفت    هر چه زر داشت او به يخ درباخت
  دم سرد  و با اك ـدردن ي ـبا دل    مرد  و گرمي  شده ز   گدازان  يخ 

  گذاشتـن   شـوزيـتم  اب ـآفت    داشت  باقي   گذشته  عمر   زآنكه 
  مان نماند و كس نخريدكه بسي    باريدمي  اشك  و  گفت اين همي 

  يــدان ر ـاگ  ارــروزگ ر ـبه س    انيــآس    ار ـــروزگ    مت ـــقي
 )419: 1382(سنايي،      
  

ب عمل كردن هميشه مورد نكوهش تقليد كوركورانه داشتن از مذهب خاص و از روي غيرت و تعص
ه كرده و با پرداختن سنايي نيز در اشعارش به اين امر توج بوده و هميشه انسان از آن نهي شده است.

ناآگاهانه دست به كارهاي كند تا همگان را دعوت به آگاهي مي بدان در قالب حكايت تمثيلي زيبايي،
مايه اين داستان طنز است و لحن بيان و ؛ نزنند. درونباشدب كوركورانه نامناسب كه ناشي از تعص

  گر آن است:بيان ؛شودتصويري كه در ذهن خواننده ايجاد مي
  دين    پي حميت  از    دـزدنمي   كين  تف  در   رافضي را عوام 

  بود پيش از آن زد كه آن گره زده     زود  دـدرآم  رهگذر   از يكي 
  ايمانش و  كفر  و   اشكال    بهر    شانشـاي  زدنديـم   آر   مـگفت

  چندان    دوصد   كوفتي  خبر بي    سندان  دل  به   اي باري توچرا 
  ليك   ندارم   خبر  من ز جرمش     جرم او چيست گفت بشنو نيك

  زدمش   هم  زدـم بهر  و    مـرفت    بدمش  من  و   زدندان ميـسني
 )317(همان:      
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  . طنز ديني تمثيلي4-7
ها مورد انتقاد واقع شده است و نگرشي كه در مسير در حكايت تمثيلي زير، نوع نگرش انسان به پديده

انديش هاي كجشاعر، احول را نماد انسان از هرگونه آلودگي دوبيني مبرا باشد.بايد  ؛گيردقرار مي دين
  انديش دانسته است:هاي درستانسانو پدر او را نماد 

  كاي حديث تو بسته را چو كليد    پرسيد    پدر    از  احول    ريـپس
  فزون  هست چه آن  نم ـن نبيـم    چون   بيند  دو  يكي  احول گفتي 
  چارستي دوست  بر فلك مه كه     تيـشمارس    كژ   هيچ    آر احول 

  ستطاق بنگرد جفت آركاحول     ستگفته كه اين پس خطا گفت آن
  نـكژبي  ولـاح  ناني كهـچ مـه    دين   شارع ريق ـط   اندر    ترسم

  ردارـك  يـپ  از  هودهـبي  ردهــك    پيكار  شتر  با   هـك  ابله  وـچ ا ـي
 )84: 1382(سنايي،      
  

ها مخاطب به آن رشوند كه دي ميشبيه به اين حكايت از حديقه، به اين دليل طنزآميز تلقّحكاياتي 
ت حكايت و با يك تيپ اجتماعي واسطه درك برتري خود در زمينه عقل و شعور، نسبت به شخصي

ز طن» پسر احول«. حكايت خنددكند و به ناداني و عمل غيرعاقلانه او ميخاص، احساس برتري مي
گردد چون كه مخاطب خود را از نظر عقلي بالاتر از احول به شده و سبب خنده مخاطب مي محسوب

چون آن، كند. البته در اين حكايت و حكاياتي همآورد و ناداني او برايش مضحك جلوه ميحساب مي
بلكه هر يك از اين نوع حكايات در پس ظاهر  ؛هدف فكاهه و لطيفه و... نيستخنده، خنده بي

به دنبال دارنده كردن او را طنزآميز خود هدف آگاهي بخشيدن به خواننده و يا متنب.  
. »گرايانهكند البته اغراق و مبالغه واقعدر بيشتر طنزهاي تمثيلي اغراق و مبالغه، نقش اساسي را ايفا مي«

كند، اما از عوامل مهم ت دور ميطنز هر چند موضوع را از واقعيآميز بيان اغراق«) 20: 1372(حكيمي، 
آور به خواننده هاي خندهآيد و با ايجار فضايي از اعجاب و شگفتيدار كردن آن به شمار ميخنده

، اندوهجردي . (بهزادي»ها بينديشدكند تا از طريق تداعي معاني و كنجكاوي به واقعيتكمك مي
سنايي است كه علاوه بر تعليمي بودن، تمثيلي هاي حكايتي ل و نادان از داستانداستان بقا )98: 1378
كند كه سنايي در اين قصه تمثيلي، با طنز ظريفي داستان مرد ابلهي را تعريف مي اي ديني دارد.ريشه

خورد. در اين تمثيل، بيان سنايي دزدي و ميال ميل را دوست داشت و از ترازوي مرد بقّگخوردن 
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گري فرد ابله شده و ه حيلهرسد كه بقال متوججا به اوج خود ميو اين طنز آن حتوايي طنزگونه داردم
  خندد:و نرم مي آرام

  تن و جان را فداي جان كردي    مرد ابله مگر كه گل خوردي
  ...خنديد ميرم ـال نـرد بقـم    لك همي دزديدـرازو گـاز ت

 )411(همان:      
  
گونه آمده كه: انسان هر قدر كه به مال ديگران چشم آموزنده داستان است و اين ادامه ابيات، قسمت 

بدوزد و از مال مردم بخورد، به همان اندازه از جاي ديگر از دارايي خود را از دست خوهد داد و زيان 
  است كه خود از آن آگاه نيست:خواهد كرد و اين در حالي

  پنداردن است و سود ميكين زيا    داردمسكين خبر نمي گفت ....
  ديگر   سري  كرش كم شودـش    سر  زين  ه گل كم كندـهر چ

  زيان  جفت  سود ر ـگشته از به    سان  زين  ردمان جهان همهـم
 )411: 1382(سنايي،      
  
  قهرمانان تمثيل از لحاظ شخصيتي -8

     ؛ تمثيلي استهاي موجود در حكايات مربوط شخصيت تمثيل بندينوع ديگري از تقسيم
قهرمانان حكايت تمثيلي ممكن است افراد انساني « فقط انساني نباشند.هايي كه ممكن است شخصيت

مربوط به موضوع خاصي نيست و از  نيز هاي طنزمايهبن )79: 1381(شميسا،» يا جانوران باشند.
گياهان، حيوانات، اشيا و هر چيز ديگري كه در اطراف ما  مثلاًزيادي برخوردار است.  نسبتاًگستردگي 

  كنيم:ل را در طنز سنايي بررسي ميتمثياين نوع در اينجا شود. هست را شامل مي
 
  هاي حيوانيشخصيت. 1-8
گويند و آن را يكي ) ميFableترين قسم تمثيل، تمثيل حيواني است كه فرنگيان آن را فابل (معروف«

  )80: 1381. (شميسا، »اندبه تمثيلي) جانورانقهرمانان حكايت (مشبه ،دانند. در فابلمياز انواع ادبي 
دار ترين انواع طنز روايي هستند. اين حكايات، بسيار پرطرفهاي طنزآميز حيوانات از قديميحكايت

پردازان و اي دارد و بسياري از عارفان، فيلسوفان، نظريهبوده و در نزد خواص و عوام جايگاه ويژه
آيد بيان مفاهيم با استفاده اند. به نظر ميهاي حيواني بهره بردهشاعران و نويسندگان از اين نوع داستان
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گيرد؛ چرا كه گاهي بيان مستقيم از اين روش، كاري صحيح بوده و بيشتر مورد توجه مخاطبان قرار مي
آن را به مخاطب انتقال داد و گاهي  مطلبي توسط نويسنده يا شاعري ساده نباشد و به راحتي نتوان

روايان جرأت بدگويي يا ريشخند نداشته باشد؛ اما اگر از اي در برابر بزرگان و فرمانشاعر يا نويسنده
 شود وهم پيام به زودي و خوبي منتقل مي - به خاطر تصويري بودن موضوع - اين ابزار استفاده شود

كرده است كه آن هم نشان از هنر وي دارد. از طرفي نيز بخشي استفاده تهم نويسنده از هنر شخصي
  تر از بيان مستقيم آن است.بديهي است كه بيان غيرمستقيم پيامي، بسيار گيراتر و جذاب

. بلبل به كننددو پرنده بلبل و زاغ است كه در باغي زندگي ميطنزآميز  يت تمثيلياداستان زير حك
زد. اما اين مغرور گشته و به زاغ سياه رنگ و زشت طعنه ميخاطر زيبايي و صداي خوش، به خود 

گاه زاغ به بلبل گفت ها را گرفتار كرد و آنخوشي ديري نپاييد و كودكي با گذاشتن دامي هر دوي آن
هايت خواهي كشيد. اين حكايت به لحاظ غرور و طعنهكه آخر سر گرفتار دام شدي و اكنون دست از 

  گيرد:ثيل اخلاقي قرار ميتعليمي بودن در رديف تم
  يـباغ  در ه ـانــر دو را آشيــم    زاغي   و  لـلبـب   بود در روم 

  درون   راغ   ان ـمي   پريدي مي    درون  باغ    گرد  به  دائمزاغ 
  هادستان   قـعش زد از راه يــم    ها گلستان  در  شاد      لكـبلب

  مـنكوروي    ي و منـروي زشت    گويمزاغ را طعنه زد كه خوش
  بنهاد   كيـدام ودكي رفت و ـك    شاددل   بلبلك   تنگ وزاغ دل

  به دام    زاغ و بلبل به طمع دانه    امـاكـن    دوان هر  ادند ـفت در
  غلغل   از  گشتي آخر تو ساكن    بلبل  بلبل اي  به  گفت زاغك

  چه چراغبه فلك بر چه شعله و     آن دو هرزه چه بلبل و چه زاغ
 )411-410: 1382 (سنايي،     
  

شده و سنايي به زيبايي اين مفهوم را در قالب  امردوري از غرور و خودبيني بر در اين داستان، 
هاي از زبان حيوانات به تصوير كشيده است. اين تصاوير نمادي از ويژگياخلاقي، طنزآميز داستاني 

شان باعث در ديگران را قبول ندارند و چه بسا خودبينيهايي هستند كه به جهالت گرفتارند و انسان
بيني نسبت به خود و افتد كه خوشفاق ميجا اتّطنز هم آن شود.شان ميرنج افتادن و گرفتار شدن

بدبيني نسبت به ديگران نتيجه عكس داشته و ناخواسته و غافلگيرانه باعث گرفتاري خود انسان هم 
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در بيت آخر، تناسب زيبايي نيز بين بلبل با چراغ و زاغ با شعله ايجاد  د.كه بلبل افتاچنانشود هممي
  شده است كه به صورت مضمر تشبيهي به وجود آمده كه بر زيبايي تمثيل افزدوه است.

ترين ابها استفاده كرده است جزو جذّهاي حيواني در آنهايي كه سنايي از شخصيتحكايت
  برده است. بهره چون روباه، مرغ، شتر، بلبل، زاغ، فيل و ....همها هستند. او از حيواناتي حكايت

  :حكايت مرغ با گبر است نمونه ديگر
  مرغ روزي بيافت از در گبر....    نم ابراي كه بيآن بنشنيده

 )108: 1382(سنايي،      
  

  تمثيل از شتر:
  كه مر او را چنان مسخر ديد..    آن يكي خيره ز اشتري پرسيد

 )320(همان:      
  
 هاي انسانيشخصيت. 2-8

اي براي پژوهش بندي خاصي دارند كه بحث گستردههاي انساني موجود در آثار سنايي دستهشخصيت
 اي عدهها از تجا به صورت كلي بدان اشاره شده است. وي در بيان شخصيشوند و در اينشامل مي

   غيره نام و ، بقراط، سليمانقيس، انوشيروان، كسري، اسكندر چون: بهلول، جنيد، شبلي، جحي،هم
  كه در ابيات زير از زبان بهلول گفته:چنانهمكند. ها بيان ميهايي را از زبان آنبرد و داستانمي

  رد بخشمت خواهيـاي بهـجب    داهي  كيـي را   لولـت بهـگف
  گفت چوبت چه آرزوست بگو    گفت خواهم دويست چوب برو

  د دورـج دل نباشـت از رنـراح    غرور  سراي  در  گفت زيرا كه
 )366(همان:      
  

 كنند اما زندگي پر از حكمتي داردهاي عاقلي است كه در لباس ديوانگان زندگي ميبهلول تمثيل انسان
داهي جا، جوابي كه بهلول به شخص ها براي زندگي هر انساني لازم است. در ايننكه هر كدام از آ

كننده كه پيامي در پي دارد و آن قرار رينش طنز شده است. طنز آگاهفه است و باعث آردهد غيرمنتظمي
داشتن راحتي و سختي در كنار هم است. سنايي كه قصد گفتن اين نكته تعليمي و اخلاقي را داشته آن 
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خود را بيشتر و در ذهن را در قالب داستان طنزآميز تمثيلي از زبان بهلول ريخته تا شيريني نكته 
  تر سازد.نشينخواننده دل

  بقراط:
  بودش آن خم به جاي پيراهن    كنـــبود بقراط را خمي مس

 )689: 1382(سنايي،      
  

  سليمان:
  د احترامش كردـر كان ديــپي    شد سليمان بدو سلامش كرد

 )412(همان:      
  

  جوحي:
  زيـچي  بگو  رـعم  و ي ـعل  زــك    چيزي  جوحي   از  رسيدـبپ  هــن

  در دلم مهر و بغض نحس نگذاشت    گفت با وي جوحي كه انده چاشت
 )388(همان:      
  

)، بوشيب 249( عمر)، 279)، بوحنيفه (432)، معاويه (551هاي ديگر در ابيات: مأمون (نمونه شخصيت
  ...و )143(

و شيوه گفتار  گيرددر برابر طرف شر قرار مي هاي سنايي بيشتر اوقات، طرف نيكتدر بيان شخصي
  :استهم به صورت مناظره صورت 

  چون ورا جلف و جاهل ديد    دـلي پرسيـردي ز غافـم راد
  يا جز از نام هيچ نشنيدي.....    گفت تو هرگز زعفران ديدي

 )71(همان:      
  

  از لحاظ موضوعي در قسمت قبل توضيح داده شده است. ،بيت اين
  ديگر:نمونه 

  ي ز كودكان نظري...ـسوي جوق    رد روزي عمر به ره گذريـك
 )93(همان:      
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  گيري. نتيجه9
جريان مداوم و  ،از تمثيلوي كه استفاده  گفتتوان هاي تمثيلي در ديوان سنايي ميبا بررسي نمونه

خاطب تعليم خود روي مثير بيشتري از ها تأبا طنزآميز كردن اين تمثيل است كه توانسته دارد پيوسته
از و  كردهاستفاده  خود هاياز ابزار طنز براي بيان انديشهدر موارد بسياري وي در واقع،  بگذارد.
ريزد. داستان و حكايت مي قالبر دبيشتر آن را گيرد؛ هرچند كه المثل و تشبيه تمثيلي بهره ميضرب
هاي فراواني دارد كه با آثار وي، نمونهنسبت به ديگر طنزآميز سنايي در حديقه سنايي  هايتمثيل

و البته طنز تمثيلي  اندموضوعات اجتماعي، اخلاقي، ديني و صوفيانه مورد توجه شاعر قرار گرفته
ها در اين پژوهش، بندينوع ديگري از تقسيم اجتماعي بيشتر مورد توجه شاعر قرار گرفته است.

در قالب ابيات  را انساني و حيواني شخصيت بندي بر اساس شخصيت است كه سنايي هر دوتقسيم
چون جوحي، شبلي، هاي انساني خود از كساني هماست. وي در تمثيل شخصيت مورد توجه قرار

و اشاره كرده  و ..... استفاده كرده و در ميان حيوانات به شتر، كلاغ، شغال و روباه .....بهلول، اسكندر و 
  از زبان آنان حكايت ساخته است.
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Abstract 
Regarding the fact that in mysticism literature the language of simile has 
been utilized as the most principal ways to represent the ideas, and dealing 
with stories and narrations touching the social lives of human beings could 
simplify the understanding of mysticism literature, the authors of great 
Persian literature works have benefited from different stories to compose 
their works in the form of irony. Also, Sanaee is known as the very first poet 
who has utilized irony to serve mysticism and has been able to represent 
mystic and moral thoughts using several ironies and stories and narrations. 
In the present research done using a descriptive-analytic method, first we 
have dealt with simile and irony and have investigated about different 
samples of similes in the poems of Sanaee. Findings showed that the titles 
of similes composed by Sanaee, mostly using stories and narrations, 
consisted of concepts such as simile, social, moral, religious, and mystic 
understanding and his heroes were both human and animal characters. 
Keywords: simile,Hadighat-al-Haghghat, Sanaee. 
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